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علم  یدروس ف 127)ص   سههتوا اعصومههوم وق مووا یوایده یدی ومض ام.هه. ه     ن سهه  کدام گزینه مد نظر مرحوم شههد د   -1

 ( دوم پانتشارات دارالعلم چا -جلد اول -شهید صدر هالاصول الحلقة الثالث
  ضوته نقضا للغر کان سکمع غرضه، ل متفقا  ن الموقف یکباعتبار انّه لو لم  یأساس عقل یإمّا عل (أ

  أساس عقلی بلزوم تدخل الشارع لردع العباد عن الوقوع فی الخطا و هو ما یسمی بقاعده اللطف یإمّا عل (ب
  هی المعصوم الردع عنه و التنب  ی، لوجب علشرعا  ن الموقف سائغا یکإما علی اساس عقلی باعتبار انّه لو لم  (ج
  هی ونه بصدد المراقبة و التوجک یباعتبار ظهور حال المعصوم ف یاساس استظهار  یإمّا عل (د

 

 ( 164)ص     استدلای به س ره وقلاء برای اثب.ا حج   خبر واحد ب. استدلای به س ره متشروه برای اثب.ا آن -2
  دامنه شریعت اثبات شود.هر دو لازم است وجود عمل فعلی متشرعه و عقلاء به خبر واحد در ندارند؛ چون در تفاوتی  (أ

 از نظر شارع و میل عقلائی عام برای عمل به خبر واحد برای حجیت آن کافی است. برگرفته شرعیتموجود ارتکاز  ندارند؛ چون صرف  تفاوتی  (ب
 سیره عقلاء میل عقلائی عام به عمل به خبر ثقه کافی است.شود؛ ولی در زیرا در سیره متشرعه باید عمل فعلی اصحاب ائمه به خبر ثقه اثبات  اندمتفاوت (ج
 عیات ثابت شود.سیره عقلاء لازم است سریان عمل به خبر ثقه در دامنه شر است؛ اما در زیرا در سیر متشرعه ارتکاز برگرفته از نظر شارع کافی  اندمتفاوت ( د

 

 (195)ص      ف.عتحق ق أن یق.ی انّ ملاک حجّ ة اعظدور فض مج.ی ولاو.ا الآمریق ب.عصأموریق هو کشفه -3
  فی نظر المولی لا کشفه عند المکلف. (أ

  عند المکلف لا کشفه فی نظر المولی. (ب
  عند المکلف المطابق لکشفه فی نظر المولی. (ج
  یخالف کشفه فی نظر المولی.عند المکلف إذا لم  (د

 ز

 (205)ص  لا شک فض أن اعقدرة شرط فض مرحمة    -4
  .عقلا  الطاعه للمولی  الادانه و الشوق لأن الفعل إذا لم یکن مقدورا فلا یدخل فی حق (أ

 ی الملاک و الشوق غیر آبیتین عن دخالة القدرة کشرط فیهما. ت الادانه کما أن مرتب  (ب
 إعتبار للوجوب و الاعتبار سهل المئونة.  هالانالجعل  (ج
  الشوق و الملاک و کذا جعل الحکم إذا کان بداعی البعث و التحریک المولوی. (د

 

مق اعشهروط اعصسه.ودة ومض کشها الایص.ن ان لا یتون اعصجصوون أو یصمة موتدّ بد. مندد ود حهرّحوا بصدرک محدّم عدد  ب  أن  -5
 که.ن اعصددّ  ق  د کعهک اعصهدرک  نود فض هه ه اعحه.عهة وهد  

ّ
لا یتون هنه.ک مهدرک مو ق مق اعصحتصه  اسهههتنه.م اعصجصو ق  ع هه  و  لا

 (147)ص اعصوّ ق  ووة ف ه  و یتص  م. یبدو مق نقمه   یشتّ  استن.م اعصجصو ق اعض اعصدرک
 (نصره  1)شرط م کور مر وب.را را  وض ح مه د  (أ

باید پاسخ:  از شخرائک کشخف اجماع این اسخت که اجماع مدرکی یا محتمل المدرک نباشخد؛ زیرا در این صخورت اجماع کاشخف مسختقیم از نظر شخارع نیسخت و 
 میزان دلالت مدرک بررسی شود.

 (نصره 1.5)»نود فض ه ه اعح.عه   « را مر ضصق مث.ی  وض ح مه د  (ب
آن  اسخ:  در اجماعات مدرکی ممکن اسخت اسختناد مجمعین به یک دلیل موجب تکمیل نقن آن دلیل شخود. ماال اگر مجمعین به روایتی اسختناد کردند ازپ

ای ظاهر در عصخر حاضخر تشخکیک کنیم؛ زیرا فقهاء نزدیک به عصخر نن به شخود در معن شخود این موجب میمعنایی اسختظهار کردند که امروزه فهمیده نمی
)در متن کتاب نیست( اگر ما سند روایتی را ضعیف بدانیم؛ ولی مجمعین   2اند که امروزه برای ما وجود ندارد. ماال بسخیاری از ظروف و قرائن دسترسی داشته

 اند.اند که بر اساس آن به روایت استناد کردهی بر صدور روایت داشتهاشود که حتما  قرینهبه آن استناد کرده باشند معلوم می
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 ومض کمّ مق یطرم مه. یسهههصوهه مق حهدیهو بصجرم وهدم وبوی لبوهه عهه  مق وب ه  ووعهه وم هه -6
ّ

اعسهههلامل »و اعطه. فهة اعسههه.بوهةل مه. می
ر مق مان به  و  أسوأهد وندی ح.لا و أمقتدد  اع ی یسصع اعحدیو ینسب اع ن. و یروی 

ّ
ون.  فمد یقبمه  اشصأزّ منه و یحده  و کف

 .هو لا یدری عو  اعحدیو مق وندن. خرج  و اع ن. اسند«   
و اعجوابل انهّه اسهههتحقّ هه ا اعه م ومض الاوتصه.م ومض اعه وی و اعرأی فض لرم اعروایهة بهدون  تبّع و  وصه.ی عمصوازیق  و ومض اعتسهههرّن 

 (162_  161)ص رّم ودم اعحج ة لا یسوّغ الانت.ر و اعتتف ر  ب.عنفض و الانت.ر  مع انّ مج
 نصره 1روای  را مون. کن د و ویه استدلای به آن را ب .ن کن د   (أ

شخود؛ ولی شخود و از ما نقل میشخنوند حدیای به ما منسخوب میاند که میفرمایند  بدترین اصخحاب من در نزد من و منفورترینشخان کسخانیپاسخ:  حضخرت می
گاه نیسخت شخاید این حدیث گفتار شخمارد درحالیپذیرد کافر میکند و کسخی را که این حدیث را میجوید و آن را انکار میپذیرد و از آن بیزاری میرا نمیآن  که آ

ن مذمتی از ناحیه امام  پذیرد مسختحق چنی ما باشخد و به ما اسخناد داده شخده باشخد. وجه اسختدلال این اسخت که اگر خبر حجت نباشخد کسخی که حدیث را نمی
 السلام نیست پس خبر حجیت است.علیه

 نصره 1پ.سخ از استدلای را  قریب کن د   (ب
خاطر این اسخت بدون فحن و رعایت موازین سخنجص صخحت روایت، به صخرف اعتماد بر نظر و خاطر عدم پذیرش روایت نیسخت؛ بلکه بهپاسخ:  مذمت امام به

دانیم نباید انکار کنیم و قائل به آن را تکفیر کنیم؛ بلکه باید کند علاوه بر اینکه روایتی را که حجت نمیصخخخدور آن را انکار میذوق خویص روایت را رد کرده و 
 امر صحت و سقم آن را به ائمه واگذار کنیم.

 

  و ود یلاحظ ومض الاسههتدلای ب.عسهه رة اعوقلا  ة لاثب.ا حج ة اعظدور ب.نّه و.حههر وق اعشههصوی عصوارم ویوم  م.رة موتبرة وقلا  .   -7
 
ک
  ک.عق ه.ل مثلا

ک
فلا   -عو و ه  بأن اعوقلاء یوتصهدون وم هه فض رفع اع هد وق اعظدور -ومض خلاف اعظدور  و عو عد  تق موتبرة شهههرو.

ور اعصبتمض بده ه الامه.رة ومض اعفلاف به.عسههه رة اعوقلا  هة   ک لا سههه رة مق اعوقلاء ومض اعوصه  بصثه  هه ا یصتق اثبه.ا حجّ هة اعظد
 
ک
 اکا استف د مق مع    سق.لد. وق اعحجّ ة   نزی   -اعمدد   -اعظدور فولا

ّ
 (182)ص ه. منزعة اعودم بمح.ظ  ص.م الآث.ر    لا

 نصره 1ر کن د  اشت.ی بر  صسک به س ره وقلاء بر حج   ظدور را  قری (أ
که عقلاء داند؛ درصخورتیکه ظهور مخالف باشخد با اماره معتبره عقلائی که شخارع آن را معتبر نمیدانیم حتی درصخورتیپاسخ:  ما ظهورات را مطلقا  حجت می

ظهورات مخالف    توانیم حجیتکنند پس با تمسک به سیره نمیکنند؛ مالا  به ظاهری که مخالف قیاس است عمل نمیدر این صورت به ظهورات عمل نمی
شخود. که مسخلم اسخت مخالفت با قیاس موجب عدم حجیت ظهورات شخرعی نمیشخرعی مانند قیاس را از کلام شخارع را اثبات کنیم درحالی معتبرهامارات غیر  

 )لذا دلیل اخن از مدعی است(.  
 نصره 1استدراک مرحوم شد د را  وض ح مه د   (ب

داند شخخمولیت در تنزیل اسخختفاده کنیم به این صخخورت که از این دلیل لی که این اماره عقلائی را شخخرعا  حجت نمیفرمایند اگر از دلی پاسخخ:  مرحوم شخخهید می
از اعتبخار  بفهمیم شخخخارع چنین امخاره ای را بخه منزلخه عخدم دانسخخختخه اسخخخت بخه لحخای جمیع آثخار، یعنی حتی در فرض مخخالفخت بخا ظهورات عقلائی، این امخاره را

توان به سخیره تمسخک نمود )یعنی شخارع اصخل سخیره عقلاء در عمل به ظواهر را امضخاء کرده اسخت؛ اما موردی را که به آن صخورت میانداخته اسخت در این  
 کنند قبول ندارد(عمل نمی

 

 بودم الابتلاء ب.لامر ب.ع.هد و  نّص. الاشهت.ی فض مونض ودم الابتلاء فد  هو بصونض أن لا یتون م.مورا ب.ع.هد   -8
ک
ان اعتتم ا مق د وقلا

 (212)ص أو بصونض أن لا یتون مشغولا ب.متث.ی الامر ب.ع.د  
 نصره 1.5 ف.وا مو مون.ی ودم ابتلاء را مر ضصق مث.ی  وض ح مه د   (أ

ماز داخل شخده باشخد و در همین وقت فردی در حال غرق شخدن باشخد )مسخجد نیز نجس شخده باشخد( و مکلف م مور به انقاذ غریق )ازاله پاسخ:  اگر وقت ن
اذ )ازاله( نجاسخت از مسخجد باشخد( مطابق معنای اول به صخرف تکلیف به انقاذ )ازاله( مکلف دیأر م مور به ضخد آن یعنی نماز نیسخت چه در صخدد انجام انق

د به امتاال و چه نباشخد؛ اما بنابر مبنای دوم سخقوط امر به نماز از کسخی که مکلف به انقاذ غریق )ازاله نجاسخت از مسخجد( اسخت منوط به اشختغال این فر باشخد  
 شود.امر به انقاذ )ازاله( است؛ لذا اگر بناء بر عصیان انقاذ )ازاله( دارد امر به نماز متوجه او می

 نصره 1ا مر ضصق مث.ی  وض ح مه د  ثصره پ یرش ویوب  ر بض ر  (ب
که نماز اسخخت پاسخخ:  در صخخورت پذیرش وجوب ترتبی در فرض تزاحم نماز با واجب اهمی مانند ازاله یا انقاذ اگر مکلف به جای امتاال اهم، به امتاال مهم 

ماز مشخکل اسخت؛ چون نه امر دارد )و نه کاشخفی از پرداخت این نماز صخحی  اسخت؛ چون امر ترتبی دارد؛ اما در صخورت عدم پذیرش وجوب ترتبی تصخحی  ن
 وجود ملاک نماز در این فرض داریم(  

 

 (224_  223)ص ب.  وض ح شرط ا م.ف و  ر ب مر ضصق مث.ی  ک ف   مخ.ع  هر یک را مر مر به ارامه ب .ن کن د   -9
شخود؛ مانند مری  بودن فرد برای اینکه دوا برای او مصخلحت داشخته باشخد؛ ولی شخرط ترتب  پاسخ:  شخرط اتصخاف یعنی فعل با این شخرط متصخف به ملاک می

 نوط به آن شرط است؛ مانند اینکه استیفاء مصلحت دوا منوط به این است که بعد از غذا مصرف شود. یعنی ترتب مصلحت بر فعل، م
طعام اسخت.   نسخبت به مرحله اراده، شخروط اتصخاف شخرط نفس اراده اند اما شخروط ترتب شخرط مرادند یعنی اراده فعلی اسخت؛ اما متعلق به شخرب دواء مقید به

اسخت هر چند پاسخ: دقیق این اسخت که شخروط اتصخاف به وجود لحاظی تقدیری شخرط اتصخاف هسختند نه به وجود خارجی چون )همین مقدار از پاسخ: کافی  
 اراده تابع ادراک مصال  و مفاسد است نه مصلحت و مفسده خارجی(
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